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هدی هاشمی
خبرنگار

ساعت دوازده ظهر است. اگر پای کرونا 
در میــان نبود؛ شــاگردان آقــای معلم 
بایــد در این ســاعت ســر کلاس درس 
بودنــد نه به‌عنــوان زباله گرد یا شــاگرد 

مکانیک در اطراف شهریار...
»دانش‌آموزان این منطقه بیشترشــان 
کارگرند. زنگ آخر که می‌شــد برخی از 
دانش‌آموزانم التمــاس می‌کردند؛ که 
زودتر کلاس درس را ترک کنند ما هم 
می‌دانیم که می‌خواهند ســرکار بروند، 
حالا که مدارس به خاطر کرونا تعطیل 
کار  کــه  دانش‌آموزانــی  تعــداد  شــده 
می‌کنند هم بیشــتر شــده اســت. وقتی 
خــوردن یــک پیتــزا یــا ســاندویچ برای 
یــک دانش‌آموز آرزو اســت آنهــا چاره 
ای ندارنــد تــا حداقل خــرج تحصیل و  
مخارج روزمره خودشان را در بیاورند.« 
این‌هــا روایــت دو معلمــی اســت کــه   
سال‌هاســت در منطقه امیریه شــهریار 
تدریــس می‌کنند. بــا علی بهشــتی نیا 
خیابان‌هــای  راهــی  فتحــی  محمــد  و 
زندگــی  از  شــرحی  تــا  شــدم  شــهریار 
دانش‌آموزانی داشــته باشــم که صبح 
در نقش سرپرست خانوار از خانه برای 
به‌دســت آوردن یــک لقمه نــان خارج 
می‌شــوند و عصر با تنی خسته و اندک 
پولــی به خانه برمی‌گردند. در خیابانی 
هســتم کــه دههــا دانش‌آمــوز ایــن دو 
معلم کارگــری می‌کنند. برایشــان هم 
فرقــی نمی‌کنــد کــه شــاگرد مکانیــک 
باشــند یا باتری ســاز؛ عــده‌ای اما کارگر 
کارگاه‌هــای زیر زمینی اند، برخی کارگر 
ســاختمان و چندتایــی هم زبالــه گرد. 
برایشــان هــم فرقــی نمی‌کنــد کــه چه 
کاری انجام می‌دهند فقط می‌خواهند 
کمک خرج خانواده باشند. در خیابان 
امیریه چنــد تعمیرگاه، باتری‌ســازی و 
تعویض روغنی است. حالا حوالی ظهر 
اســت و زمان اســتراحت کارگــران این 

خیابــان اســت برخــی از دانش‌آموزان 
آقای معلم گوشه خیابان سایه‌ای پیدا 
کرده‌انــد و دو بــه دو حــرف می‌زنند ما 
را کــه می‌بینند با هــم داخل تعمیرگاه 
قدیمــی می‌شــویم. تعمیــرگاه کــه نــه 
بلکــه حیاطــی بــزرگ و مخروبــه. نــه 
ماشــینی در حیــاط گاراژ اســت و نــه از 
ســر و صــدای صافکاران خبری اســت. 
دانش‌آمــوز  هشــت  حیــاط  ایــن  تــه 
آقــای معلــم روی زمیــن نشســته‌اند و 
صاحبــکار هــم روی مبلــی منــدرس. 
دانش‌آموزان تا معلمشان را می‌بینند 
به ســمتش می‌آینــد و ســام می‌کنند 
همه‌شــان لباس‌هــای یک دســت آبی 
ســرهم بــه تــن دارنــد. چندتایی‌شــان 
در ایــن تعمیــرگاه کار می‌کننــد و چند 
تایی دیگر در تعویض روغنی هســتند. 
کنــار ما ایســتاده‌اند و آرام و قرار ندارند 
بــا ســروصورتی کــه همــه جایــش بــا 
روغــن ماشــین ســیاه شــده. محمــد، 
علی، یاســر، متین، مهدی، ســجاد و... 
و  هستند.ســن  مدرســه‌ای  هــم  همــه 
سالشــان متفــاوت اســت اما دردشــان 
یکی. برخی‌ها چند ســالی است که کار 
می‌کننــد و برخی‌هــای دیگــر از همــان 
روزی که مدرسه به بهانه کرونا تعطیل 
شده راهی بازار کار شدند. یعنی برخی 
از این دانش‌آموزان تعطیلی مدارس را 
مشابه تعطیلی تابستان تصور می‌کنند 
و معتقدند که باید کمک خرج خانواده 
باشند. محمد دو ماهی می‌شود که کار 
می‌کند. او از بقیه‌شــان ســروزبان‌دار‌تر 
اســت 17 ســال دارد در هنرســتان و در 
رشــته کامپیوتــر درس می‌خوانــد. از او 
می‌پرسم که حالا باید سرکلاس آنلاین 
مدرسه باشد و می‌خندد می‌گوید: - اگر 
کار نکنم درس هم نمی‌تونم بخونم.  

درس �� چطــور  مــدت  ایــن  ‌در 
می‌خواندی؟‌صبح‌هــا می‌یــام ســرکار تا 
عصر. بعد هم از بچه‌ها پیگیری می‌کنم.

�� . والله  نــه  می‌رســی؟  درســت  ‌‌بــه 
شــب‌ها درس می‌خونــم. اما راســتش 

درســم خوب نیســت. ولی خدا را شکر 
معلم‌ها با ما راه میان.

‌‌چقدر حقوق می‌گیری؟هفته‌ای 20 ��
تا 30 هزار تومان

کنــار محمــد پســرکی بــا جثــه نحیــف 
ایســتاده که مدام این پا و آن پا می‌کند.
هــی از گاراژ بیــرون مــی‌رود و می‌آیــد. 
خــودش می‌گویــد: می‌ترســد صاحب 
کارش عصبانــی شــود: ‌ خانم میشــه از 
مــن بپرســید تــا زودتــر برم می‌ترســم 
صاحب کارم ناراحت بشه. حمیدرضا 
14 ســاله و کلاس هشــتم اســت. او بــه 
همــراه یکی دیگر از همکلاســی‌هایش 
در باتری‌سازی کار می‌کند. پول چندانی 
نمی‌گیرد؛ هفته‌ای 20 هزار تومان. این 
پــول هفتگی همــه دارایــی حمید رضا 
است که به مادرش می‌دهد تا برای دو 
برادر کوچکتــر از خودش هزینه کند. او 
در این باره می‌گوید:  دوســت نداشــتم 
کار کنــم. اما پدرم معتــاده و 12 بار هم 
کمــپ رفته تا تــرک کنه. پــول کمپ را 
هــم مادرم بــا قرض جــور می‌کــرد اما 
هربــاری کــه برمی‌گشــت دوبــاره مواد 
مصــرف می‌کــرد. بــا ایــن وضعیت بد 
مــادرم در خانــه قالــی می‌بافــد. پــول 
قالیبافــی زیــاد نیســت مــادرم خیلــی 
ســعی می‌کنه کــه خرج تحصیــل ما را 
جور کنه اما هزینه‌های زندگی بیشتر از 
این حرف‌هاست برای همین تصمیم 
گرفتــم کار کنــم. هرچــی می‌گیــرم بــه 
مادرم می‌دهم تا حداقل بتوانیم برای 

یک هفته خودمان را سیر نگه داریم.
‌حقوقت کم نیست؟ کمه. اعتراض ��

هم کنیم صاحبکارمون عصبانی میشه 
و اخراجمون می‌کنه.

‌چند ساعت کار می‌کنید؟ از ساعت ��
9 صبح کارمون شــروع میشــه. شب‌ها 
هم تــا هــر وقــت کار باشــه می‌مونیم. 

بعضی وقت ها تا 12 شب هستیم.
‌سر کار اذیتت نمی‌کنند؟ نه اصلًا.��
‌درس‌هایــت را چطــور می‌خوانی؟ ��

قبل از کرونا صبح‌ها مدرسه می‌رفتم، 

زنــگ آخــر ســعی می‌کــردم زودتــر از 
کلاس خارج شم تا به کارم برسم. الان 

هم که گوشی ندارم.
‌چنــد وقتــه کــه کار می‌کنــی؟ هفت ��

ماهی می‌شه.
به چهــره عجیب غریبم نــگاه می‌کند 
و بــا خنــده و شــیطنت نوجوانــی ادامه 
می‌دهد: چــرا تعجب کردین. خیلی از 

بچه‌ها همینجوری هستن.
قدمــی  چنــد  خــودش  معلــم  آقــای 
کاری  خاطــرات  از  و  می‌آیــد  جلوتــر 
از  اینکــه  می‌گویــد  تحصیلــش  دوران 
اول راهنمایــی تــا زمانــی کــه دانشــگاه 
قبول شــد، کار کرد. علیرضا بهشتی نیا 
خودش در همین منطقه به دنیا آمده 
و از همان کودکی دلش می‌خواست که 
معلم شود. او روزها به مدرسه می‌رفت 
عصرها هم دستفروشــی می‌کرد . می 
گوید: هرباری که شهرداری جنس‌هایم 
را جمــع می‌کرد با تــرس و لرز به خانه 
می‌رفتم پــدرم ناراحت می‌شــد و فکر 
می‌کردم نمی‌توانم جنس‌هایم را نگه 
دارم. خیلــی از بچه‌هــای اینجــا عادت 
به کار دارند اگر خودشــان هم نخواهند 
مجبورند کار کننــد. آقای معلم تجربه 
کاری بسیاری با دانش‌آموزانی دارد که 
کار می‌کننــد. او از ابوالفضــل می‌گویــد 
که بــه زور پدرش تا صبــح زباله گردی 
درس  کلاس  در  صبح‌هــا  و  می‌کــرد 
می‌خوابیــد، یــا محســنی که بــا پدرش 
شب‌ها ضایعات جمع می‌کرد، از امیر 
حســینی کــه بــه خاطــر اعتیــاد پدرش 
مجبور اســت تا ســاعت 11 شب در یک 

ساندویچ فروشی کار کند: 
مشــکلات مالــی آنقــدر زیــاد اســت 
کــه دانش‌آمــوز اصــاً نمی‌تواند درس 
کــه  دانش‌آموزانــی  تعــداد  بخوانــد. 
کار می‌کننــد آنقــدر در مدرســه ما زیاد 
است که نمی‌دانیم دست کدامشان را 
بگیریم. یک ســاعت که گذشــت وقت 
استراحتشــان که تمام شد صاحب کار 
صدایشــان می‌زنــد. بچه‌هــا هــر کــدام 

جامعه

فرار از مدرسه برای 
روزی 3 هزار تومان

بــه ســمت مغازه‌هایــی کــه در آن کار 
می‌کنند راه می‌افتند. ما هم به راســته 
پلاســتیک فروش‌هــا می‌رویــم در این 
راسته هم دانش‌آموزانی کار می‌کنند. 
درمیان راه آقای معلم از تجربه کار با 
دانش‌آموزانی می‌گوید که صبح‌ها در 
کلاس درس از خســتگی کار خوابشان 
می‌بــرد. مهنــدس فتحی در ایــن باره 
می‌گوید: تعــداد کــودکان کار در زمان 
کرونا افزایــش پیدا کرده اســت خیلی 
از دانش‌آموزانــم در ایــن دومــاه کار را 
شــروع کردنــد برخــی هایشــان گفتند 
کــه دیگر بــه مدرســه نمی‌آیند. فتحی 
از دانش‌آموزانی می‌گوید که همیشــه 
چند دقیقه زودتر از دیگر دانش‌آموزان 
کلاس را ترک می‌کردند خیلی‌هایشان 
با آقای معلم چانــه می‌زدند تا زودتر 
بتوانند در محل کار خود آماده شــوند. 
خیلــی وقت‌ها التمــاس می‌کردند که 
تکالیف‌شان کمتر باشد یا اگر امتحانی 
دارند آقای معلم هوای آنها را داشــته 
باشد. در روزهای کرونایی اما وضعیت 
کلاس‌هــای آنلایــن آقــای معلــم بــه 
گونــه‌ای دیگــر  بــود. او متوجه شــد که 
چنــد  در  دانش‌آموزانــش  از  نیمــی 
کلاس هیــچ روزی آنلایــن نمی‌شــوند 
برای همین پیگیر دانش‌آموزانش شد 
و فهمید که خیلی هاشان کار می‌کنند: 
»با مدیر تماس گرفتــم و اعلام کردم 
یکســری از اســامی در شــبکه حاضــر 
نیســتند مدیر هم اعلام کرد دو حالت 
برای ایــن دانش‌آموزان وجــود دارد یا 
کارگرنــد یــا حالا که فصــل میوه چینی 
اســت به بــاغ رفته‌اند و کارگــر روزمزد 

شده‌اند. 
از  آنهــا  دارنــد  غیبــت  بچه‌هــا  بیشــتر 
صبح زود تا غروب مشــغول کارهستند 
نوشــتن  مشــق  بــرای  انــرژی  دیگــر  و 
ندارنــد. « همین‌هــا را می‌گویــد و وارد 
مغازه پلاســتیک فروشی می‌شویم. دو 
دانش‌آموز این معلم کارگر این مغازه 
هســتند. هفتــم کــه تمــام شــد محمد 
فهمیــد کــه هزینه درس و مدرســه‌اش 
امان خانــواده‌اش را بریده برای همین 
شال و کلاه کرد تا برای خودش کاری پیدا 
کند. او در چند ماه گذشــته توانســت در 
مغازه پلاســتیک فروشی برای خودش 
کاری پیدا کند. محمد هوای دوستش را 
هم داشته او تا فهمید که سجاد نیاز به 
کار دارد بــا صاحبکارش صحبت کرد و 
حالا سجاد دو ماهی است که کارگر این 
مغازه شــده: »مدارس که تعطیل شــد 
به دوســتم گفتــم بهتــره کار کنیم.« به 
محمد اشــاره می‌کنــد و ادامه می‌دهد: 
»برایــم همیــن جــا کار پیدا کــرد ماهی 
600 تومن می‌گیرم و کمک خرج خونه 
شــدم. اینجا که هستیم سعی می‌کنیم 
باهم درس بخونیم اما خسته میشیم. 

خیلی سخته.«‌

دانش‌آموزان در »شبکه کار«


